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ادامه بحث استثنائات وجوب سوره کامله (3) استثناء ضیق وقت
جلسه 66-664
دو‌شنبه - 11/11/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در استثنائات وجوب سوره کامله بود. اولین استثناء بیماری بود. دومین استثناء استعجال بود. مراد از استعجال عرض کردیم این هست که یک حاجتی دارد خوف دارد فوت بشود بخاطر این‌که فوت نشود سوره را ترک می‌‌کند. اما صرف این‌که عجله دارد نمازش را تمام کند راحت بشود کافی نیست.

ولی این‌که برخی فرمودند از همین استثناء عجله از وجوب سوره می‌‌فهمیم سوره وجوب ندارد، استحباب مؤکد دارد، ‌این چه وجوبی است که به صرف عجله از بین برود، مرحوم آقای خوئی فرمود چه اشکال دارد، مگر بدتر از سفر است که وجوب اتمام صلات ساقط می‌‌شود با رفتن به سفر. با این‌که سفر مورد حاجت هم ممکن است نباشد ولی رفتی سفر نماز تمام واجب نیست، این‌جا هم استعجال سبب می‌‌شود دیگر سوره واجب نباشد.

این فرمایش درست نیست. سفر قبلا محقق می‌‌شود موضوع وجوب تمام ساقط می‌‌شود، داخل می‌‌شویم در موضوع وجوب قصر، استعجال لحاجة داعی است که من سوره را ترک کنم بخاطر این‌که بروم کاری را که نیاز به آن دارم و این نیاز عجله‌ای انجام بدهم، عرفا استعجال داعی است به ترک سوره. سفر موضوع است برای وجوب قصر و سقوط وجوب تمام، او مشکلی ندارد، مثل این‌که عناوین موضوع هستند برای یک سری احکام، ‌ناوی اقامه عشرة ایام نماز چهار رکعتی می‌‌خواند غیر ناوی عشرة ایام در سفر نماز شکسته می‌‌خواند، ‌این‌ها موضوعات هستند. اصلا این‌جا شبهه ندارد که ما بگوییم شما می‌‌توانی موضوع را عوض کنی تکلیف ساقط می‌‌شود، معلوم است موضوع را عوض کنیم تکلیف ساقط می‌‌شود، یک کسی زنش را هم طلاق بدهد دیگر وجوب نفقه ساقط می‌‌شود و لو اصلا طلاق زوجه مکروه باشد. اما در مانحن‌فیه داعی است عجله برای ترک سوره، سوره را ترک می‌‌کند به داعی این‌که به یک کار مباح عجله‌ای که می‌‌ترسد فوت بشود برسد. این فرمایش بزرگانی مثل محقق نراقی یا در معاصرین آقای داماد این بود که تناسب با وجوب ندارد، فعل واجب چه جوری می‌‌شود که به مجرد این‌که یک کار غیر ضروری پیش بیاید صرف این‌که من مستعجلم می‌‌خواهم آن کار را انجام بدهم فورا، مجوز ترک سوره باشد. این داعی هست.
[سؤال: ... جواب:] عرفا سوره می‌‌گویند بخوان مگر به داعی انجام یک کار عجله‌ای سوره را ترک کن، این گفته می‌‌شود تناسب ندارد با وجوب سوره. حالا اگر بگویند هر کاری که دوست داشتی انجام بدهی سوره را بخوان مگر این‌که دوست داشته باشی یک کاری بکنی که بخاطر آن کاری که دوست داری انجام بدهی سوره را ترک می‌‌کنی، این تناسب ندارد با وجوب سوره که بخواهد انجام کاری که ما دوست داریم مسقط وجوب سوره باشد، تناسب عرفی ندارد. البته ما در مورد بحث قبول نکردیم این مطلب را اما شما یک مثالی بزنید که عرفا همه قبول می‌‌کنند که این دیگر تناسب ندارد با وجوب سوره که بگویند باید سوره بخوانی مگر این‌که هوس بکنی بروی بخوابی، هوس کنی بروی گعده کنی، هوس کنی بروی تلویزیون نگاه کنی. می‌‌گوید این چه واجبی است که با هوس کار دیگر وجوبش ساقط می‌‌شود، این تناسب عرفی ندارد. درست می‌‌گویند. 
[سؤال: ... جواب:] بحث عدم تناسب عرفی است، بحث عقلی که نیست. بحث عرفی است، ‌عدم تناسب وجوب است با بعضی از استثناءها، مثل عدم تناسب حرمت با بعضی از استثناءها. این مثلا فرض کنید خمر را نخور مگر این‌که در لیوان شیشه‌ای بخوری، خب همه می‌‌روند لیوان شیشه‌ای می‌‌گیرند می‌‌خورند‌، ‌این تناسب ندارد با حرمت. ... این‌که نص خاص است که بگوید هر کسی هوس کار دیگری ندارد سوره بخواند در نماز. این نص خاص است. ولی بیاید بگوید سوره بخوان مگر هوس کار دیگری داشته باشی که می‌‌خواهی سریع نماز بخوانی بعد بروی سراغ آن کار، این تناسب ندارد با وجوب.

انصافا عرفی است. منتها ما گفتیم اعجلت به حاجة یعنی استعجال برای حاجتی که یهتم بها الانسان عقلائیا أو متشرعیا.

[سؤال: ... جواب:] ما قید نزدیم ضرورت عرفیه را. بر خلاف آقای بروجردی گفتیم ضرورت عرفیه لازم نیست. اما انصراف دارد اعجلت به حاجة حاجت عقلایی که یهتم بها الانسان، این مقدار انصراف انصافا هست.

استثناء سوم: ضیق وقت

مورد سوم استثناء ضیق وقت است، با این‌که هیچ دلیل خاصی نداریم که در ضیق وقت می‌‌توان سوره را ترک کرد. و لذا بعضی‌ها اشکال کردند در این استثناء. ولی نیاز به بررسی دارد.
دو فرض در این‌جا می‌‌شود کرد:

یک فرض این است که ما اگر سوره بخوانیم تمام رکعات نماز را در وقت نمی‌توانیم درک کنیم. فرض دوم این است که اگر سوره بخوانیم حتی یک رکعت را هم نمی‌توانیم درک کنیم. این فرض دوم سخت‌تر از فرض اول است که ما اگر سوره بخوانیم حتی یک رکعت را هم نمی‌توانیم در وقت درک کنیم. آن فرض اول آسان‌تر است که ما یک رکعت را می‌‌توانیم درک کنیم چه با سوره چه بی سوره، کل رکعات را در وقت نمی‌توانیم با سوره درک کنیم. چون این حکمش آسان‌تر است این را اول می‌‌گوییم.

مرحوم آقای خوئی فرموده: ما اصلا اطلاقی نداریم در دلیل وجوب سوره. نماز که بر این شخص واجب است ادائا، حالا کار نداریم که کل رکعات را در وقت درک کند یا نکند بحث دیگری است، اصل اداء نماز بر این شخص واجب است. اگر اطلاقی داشتیم در دلیل وجوب سوره که این حال ضیق وقت را بگیرد آن وقت مشکل پیدا می‌‌شد می‌‌گفتیم چه بکنیم، ‌سوره مقدم است یا وقت مقدم است؟ اما ما اطلاقی نداریم در وجوب سوره نسبت به این فرض، عمده دلیل وجوب سوره صحیحه حلبی است که مفهوم داشت که می‌‌گفت لابأس بان یقرأ فاتحةالکتاب اذا ما اعجلت به حاجة، شکی نیست که این ناظر است به فرض تمکن از قرائت سوره در وقت. یا صحیحه عبدالله بن سنان: یجوز للمریض ان یقرأ فاتحةالکتاب وحدها فی الفریضة، این مفهوم وصف استظهار شد از آن‌ که لایجوز للمختار و الصحیح الاکتفاء بفاتحةالکتاب فی الجملة، مفهوم وصف که مفهوم کلی نیست، ‌مفهوم فی الجملة است. این هم اطلاق ندارد. پس ما از اول اطلاقی نداریم بر وجوب سوره نسبت به این حال، وقتی اطلاق نداشتیم اما دلیل وقت اطلاق دارد که باید کل نماز را در وقت بخوانیم بنابراین سوره را باید ترک کنیم.
می‌گوییم: جناب آقای خوئی! صحیحه حلبی چرا اطلاق ندارد؟ مگر مفهوم شرط نیست؟ لابأس بان یقرأ فاتحةالکتاب وحدها اذا ما اعجلت به حاجة‌ مفهومش این است که اگر این حالت پیش نیامده است که اعجلت به حاجة نمی‌تواند سوره را ترک کند، نمی‌تواند مصلی سوره را ترک کند اگر اعجال حاجتی نباشد، این مفهومش مطلق است دیگر به نظر شما. یک وقت می‌‌گویید این‌جا مصداق اعجال حاجت است، آن بحث دیگری است، اما اگر بگویید من از این باب نمی‌گویم که این مصداق اعجال حاجت است، اطلاق نداریم در دلیل وجوب سوره که مدعای آقای خوئی این است، چرا اطلاق نداریم، مفهوم شرط که به نظر ما مفهوم کلی است فرق می‌‌کند با مفهوم وصف. یا آن روایتی که می‌‌گوید لاتقرأ فی المکتوبة باقل من سورة‌ و لا باکثر که شما قبول کردید دلالتش را بر وجوب سوره کامله. سندش را هم که قبول کردید، ‌هم در این بحث هم در رجال. 
[سؤال: ... جواب:] آقای خوئی لاتقرأ فی المکتوبة باقل من سورة و لا باکثر قبول کرد گفت ظاهرش این است که سوره باید بخوانی در نماز فریضه، کمتر از آن قبول نیست بیشتر از آن هم مکروه است. ... فرض این است که آقای خوئی به اطلاقش عمل کرد و ما هم مثل‌‌ آقای خوئی قبول کردیم این را که ظاهرش این است که وجوب سوره کامله در نماز فریضه هست.

آقای خوئی! پس اطلاق در وجوب سوره درست شد. اگر اعجلت به حاجة صدق نکند چه فرق می‌‌کند وجوب سوره با وجوب ذکر تسبیح در رکوع در سجود یا قرائت سوره حمد در نماز.
[سؤال: ... جواب:] لاصلاة الا بفاتحةالکتاب ناظر است به فرض ضیق وقت یا ناظر نیست؟ اقرأ‌ فاتحةالکتاب اطلاق دارد یا ندارد؟ اگر اطلاق دارد که حتما می‌‌گویید اطلاق دارد، اقرأ السورة بعد الفاتحة هم اطلاق دارد، چه فرق می‌‌کند؟ ... فرض کنید اذا ما اعجلت به حاجة نبود، که نیست در این صحیحه محمد بن عبدالحمید، می‌‌گوید اقرأ السورة الکاملة بعد الفاتحة، ‌خب اطلاق دارد دیگر. ... ما سندش را به یک نحوی درست کردیم از باب شهادت کشی که فقهاء عدول.
ما به نظرمان جواب صحیح این است که بگوییم عرفا اعجلت به حاجة صدق می‌‌کند. نگویید: ما یقینا نماز چهار رکعتی مشتمل بر سوره در وقت بر ما واجب نیست چون قادر نیستیم، اشکال را خوب دقت کنید چیست، مستشکل این‌جور می‌‌گوید، می‌‌گوید ما یقینا نماز چهار رکعتی با سوره در وقت بر ما واجب نیست چون قادر نیستیم، نمی‌دانیم بر ما واجب است نماز با سوره و لو رکعت آخرش خارج وقت قرار بگیرد؟ یا نماز چهار رکعتی داخل وقت بدون سوره، نمی‌دانیم کدام‌ها واجب است، یک چیز را می‌‌دانیم: نماز چهار رکعتی با سوره داخل وقت بر ما واجب نیست چون نمی‌توانیم، اما چی واجب است؟ مردد بین دو چیز است: یک: نماز با سوره و لو رکعت آخر خارج وقت بشود. دو: نمازی که همه رکعاتش در وقت باشد بدون سوره. ما نمی‌دانیم کدام‌ها واجب است. وقتی نمی‌دانیم کدام‌ها واجب است اعجلت به حاجة یعنی چی؟ من نمی‌دانم بر من واجب است نماز با سوره در این حال یا نه، من نمی‌دانم درک کل رکعات در وقت بر من واجب است یا نه، مردد است دیگر، اگر نماز با سوره واجب باشد درک کل رکعات در وقت بر من قطعا واجب نیست‌، اگر درک کل رکعات در وقت بر من واجب باشد سوره واجب نیست، مرددم بین این‌که کدام‌یک از این دو واجب است. من سوره را ترک کنم برای یک ادراک وقتی که معلوم نیست واجب باشد به این می‌‌گویند اعجلت به حاجة؟ کجا به این می‌‌گویند اعجلت به حاجة؟ 
آقای سیستانی فرمودند: بله، اگر تعارض باشد بین واجبات ضمنیه این اشکال وارد است، من نمی‌دانم الان بر من چی واجب است، آیا بر من واجب است که نماز با سوره بخوانم و لو بعض رکعات خارج وقت بشود یا واجب است نمازم کاملا در وقت باشد و لو سوره نخوانم. آن واجب اختیاری کامل از من ساقط شده که کل رکعات در وقت با سوره، او قطعا ساقط شده، دلیل اقرأ السورة‌ فی صلاتک با دلیل حافظ علی الوقت فی صلاتک تعارض می‌‌کنند بناء‌ بر قول به تعارض در واجبات ضمنیه که آقای خوئی قائلند ، برائت جاری می‌‌کنیم از جزئیت سوره و برائت هم جاری می‌‌کنیم از شرطیت وقت در تمام رکعات، نتیجه‌اش می‌‌شود تخییر.

اما مای آقای سیستانی قائل به تزاحم هستیم در واجبات ضمنیه. اگر عاجز شدی از دو تا واجب ضمنی در نماز، تزاحم بین این‌ها برقرار می‌‌شود. بعد ایشان فرمودند: ما می‌‌رویم مراجعه می‌‌کنیم به مرجحات باب تزاحم می‌‌بینیم وقت برای شارع اهم است چون می‌‌گوید حافظوا علی الصلوات یعنی حافظوا علی الصلوات فی اوقاتها، یعرف شیعتنا بالمحافظة علی مواقیت الصلاة. این اهم است. اما وجوب سوره خود لسان دلیلش شل بودنش را اثبات کرد. اگر واجب باشد واجب شلی هست. 
می‌گوییم جناب آقای سیستانی! بگذایم ما از خودمان دفاع کنیم، ما تعارضی هستیم مثل آقای خوئی. اما فرمایش شما را قبول نداریم چون اگر به عرف بگویید السورة‌ واجبة اذا ما اعجلت بک حاجة، از آن طرف هم بگویید اذا قدرت فائت بالرکعات فی الوقت، عرف چی می‌‌گوید؟ می‌‌گوید تو حاجت داری. همین که شارع در خطابش گفت اذا قدرت و لو واجب ضمنی است، گفت اذا قدرت فائت بالصلاة‌ فی وقتها همین واجب مشروط به قدرت وقتی بگوید اذا اعجلت بک حاجة فاترک السورة عرف می‌‌گوید حاجت داری دیگر، ‌حاجتت این است که این واجب را انجام بدهی.

مثال بزنم: شما در مکه هستی بین عمره تمتع و حج تمتع. صبح بلند شدی دیدی محتلم هستی، می‌‌خواهی غسل کنی، تنها راهش این است که از مکه خارج بشوی بروی این دستشویی‌های عمومی در منا، پول نداری جاهای دیگر بروی، هیچ مشکلی هم برای حجت پیش نمی‌آید اصلا در ماه ذیحجه آمدی مکه محرم شدی برای عمره تمتع این دو سه روز بین عمره تمتع و حج تمتع کنار خیابان می‌‌خوابی، اسمش را هم می‌‌گذارند حجاج الرصیف، شارع گفته: اذا عرضت حاجة یجوز ان تخرج من مکة، از آن طرف هم گفته اذا قدرت فاغتسل من الجنابة، شما را به وجدان‌تان عرف چی می‌‌گوید؟ آیا نمی‌گوید تو حاجت داری، غسل جنابت حاجت است دیگر. هیچ‌کس نمی‌آید بگوید گفته اذا قدرت فاغتسل من الجنابة و الا فتیمم من از این همین خاک‌های جایی که دراز کشیدیم تیمم می‌‌کنم.
[سؤال: ... جواب:] چه مهمی است؟ بخاطر خداست، چون خدا گفته اذا قدرت فاغتسل من الجنابة، عرف می‌‌گوید اذا عرضت لک حاجة یجوز لک ان تخرج من مکة حاجت است دیگر، چون می‌‌توانی غسل کنی باید غسل کنی، ‌همین می‌‌شود حاجت. ... اذا اعجلت بک حاجة فاترک السورة از آن طرف هم می‌‌گوید اذا قدرت فحافظ علی الوقت و لو خطابش ضمنی است اما خطابش این است، ‌عرف می‌‌گوید همین حاجت است دیگر، ‌همین که می‌‌خواهی وقت را درک کنی حاجت است. ... همین که خدا به حکم اولی می‌‌خواهد، همین که خدا می‌‌گوید اذا قدرت‌، مثل همان مثال اذا قدرت فاغتسل من الجنابة. ... بحث تعارض که دلیل نمی‌شود لسان خطاب‌ها را کلا نابود کنی. یکی می‌‌گوید اذا عرضت حاجة فاترک السورة یکی می‌‌گوید اذا قدرت فحافظ علی الصلوات، لسان وجوب ضمنی به این شکل است، ‌خب عرف می‌‌گوید حاجت است دیگر، من حاجت دارم می‌‌خواهم وقت را درک کنم و درک وقت واجب ابتدایی و اولی است در نماز. همین کافی است برای صدق عرضت لک حاجة، بیشتر از این ما لازم نداریم در صدق عروض حاجت، ‌حتما لازم نیست حاجت خارج از نماز باشد، حتما لازم نیست که می‌‌خواهم به سرویس برسم منشأ بشود که من سوره را ترک کنم بگوییم عرضت حاجة می‌‌خواهم به سرویس برسم چون اگر به سرویس نرسم باید بیست هزار تومان خرج اسنپ بدهم. آن‌جا می‌‌گویی عرضت حاجة، خود درک درس می‌‌گویی اگر نروم درس بگویم حق التدریس امروزم را نمی‌دهند، عرضت حاجة و لذا نماز صبح سوره‌اش را ترک می‌‌کنم تا سریع برسم به سرویس درس ساعت 7، آن عرضت حاجة، اما ادارک وقت صلاة الصبح این صدق نمی‌کند عرضت حاجة؟ ... اگر به حکم اولی واجب نباشد قبول نداریم، عرضت حاجة نیست ولی فرض این است که به حکم اولی واجب است، یعنی اذا قدرت علی اتیان الصلاة فی وقتها فائتها فی وقتها. ... حکم اولی نماز این است که باید ادراک کنی رکعاتش را در وقت. همین کافی است.
فرض دوم خیلی سخت است. می‌‌گوید: اگر من سوره بخوانم یک رکعت هم درک نمی‌کنم، مشهور می‌‌گویند سوره نخوان تا بتوانی یک رکعت را درک کنی.

اشکال کردند عده زیادی: اول ثابت کن بر من واجب است که نماز در وقت بخوانم، کی بر من واجب می‌‌شود نماز در وقت بخوانم؟ موقعی که ادراک بکنم رکعت را در وقت، کی می‌‌توانم ادراک کنم رکعت را در وقت؟ موقعی که سوره بر من واجب نباشد. شد دور. کی بر من واجب است الان نماز بخوانم؟ موقعی که ادراک بتوانم بکنم یک رکعت از نماز را در وقت، کی من ادراک می‌‌توانم بکنم یک رکعت نماز را در وقت؟‌ موقعی که سوره واجب نباشد، اگر سوره واجب باشد نمی‌توانم ادراک کنم یک رکعت صحیحه را در وقت. از همین جا دور شروع می‌‌شود. چطور؟ گفته می‌‌شود: وجوب ادراک رکعت متوقف است بر سقوط وجوب سوره، سقوط وجوب سوره متوقف است بر وجوب ادراک رکعت، اگر واجب باشد سوره این جلوی امکان ادراک رکعت صحیحه از نماز را در وقت می‌‌گیرد، مثل سوره حمد. وجوب سوره حمد در رکعت اولی جلوی امکان ادراک رکعت را می‌‌گیرد برای کسی که اگر سوره حمد را بخواند نمی‌تواند رکعت را درک کند. وجوب ذکر سبحان الله سبحان الله سبحان الله در رکوع، وجوب این مانع می‌‌شود از صدق امکان ادراک رکعت برای کسی که اگر این سبحان‌الله‌ها را بگوید نمی‌تواند یک رکعت را در وقت درک کند.

پس این می‌‌شود دور. وجوب ادراک رکعت فرع بر سقوط وجوب سوره است چون اگر سوره واجب باشد من متمکن از ادراک رکعت صحیحه در وقت نیستم، سقوط وجوب سوره هم متوقف است بر وجوب ادراک رکعت چون اگر ادراک رکعت واجب نباشد در وقت، نماز من قضا شده باشد چه اصراری دارم سوره را ترک کنم، نمازم قضاء شده است وقت موسع است الی ماشاءالله. چرا سوره را نخوانم. پس وجوب ادراک رکعت متوقف است بر سقوط وجوب سوره، سقوط وجوب سوره هم متوقف است بر وجوب ادراک و هذا دور واضح.
آقای خوئی فکر کرده زرنگی دارد می‌‌کند یک مطلبی فرموده نتیجه‌اش را حساب نکرده. فرموده من برای شما درست می‌‌کنم با ضمیمه سه تا مطلب به هم: یک: الصلاة لاتسقط بحال. تا می‌‌توانی نماز اداء‌ بخوانی واجب است بر تو نماز اداء. دو: قاعده من ادرک.

[سؤال: ... جواب:] لاتدع الصلاة بحال اداء را می‌‌گوید، در مستحاضه است می‌‌گوید اعمال مستحاضه را انجام بده و لاتدع الصلاة بحال فان النبی قال الصلاة عماد دینکم.

مقدمه اول:‌ الصلاة لاتسقط بحال، مقدمه دوم: قاعده من ادرک، مقدمه سوم: سوره مقوم صدق صلات نیست. این را برای چی گفته؟ برای این‌که یک وقت نقض نکنید که فاقد الطهورین هم باید نماز بخواند. می‌‌گوید طهارت مقوم صدق صلات است، الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور ثلث رکوع ثلث سجود. می‌‌گوییم که تو داری الصلاة لاتسقط بحال، سوره هم که مقوم صدق نماز نیست، قاعده من ادرک هم که داری، آقای خوئی می‌‌گوید بلند شو نماز را بخوان. لازمه این‌که تکلیف به اداء داری و این‌که قاعده من ادرک داری و این‌که سوره مقوم صلات نیست این‌که لازم است بر تو نماز بی سوره.
می‌گوییم آقای خوئی! پس با این استدلالت سوره حمد هم اگر مزاحم ادراک رکعت بود سوره حمد هم فدای سرت، ذکر رکوع هم فدای سرت، ‌ذکر سجود هم فدای سرت. چون هیچ‌کدام از این‌ها مقوم صدق صلات نیست. حمد بخوانم نمی‌توانم یک رکعت را درک کنم، الصلاة لاتسقط بحال، مقوم صدق صلات هم سوره حمد نیست، لاصلاة الا بفاتحةالکتاب را آقای خوئی می‌‌گوید بیان وجوب سوره حمد است نه مقوم نماز، چون الصلاة‌ ثلاثة اثلاث گفت مقوم صلات فقط سه چیز است رکوع سجود طهور. پس نه سوره حمد می‌‌خوانم نه ذکر رکوع می‌‌گویم نه ذکر سجود می‌‌گویم، یک رکعت را درک می‌‌کنم، نمازم را سریع رکعت دومش را می‌‌خوانم تمام می‌‌شود. شما ملتزم می‌‌شوید به این نتیجه؟ قطعا ملتزم نمی‌شود. جهتش این است: قاعده من ادرک یعنی من ادرک رکعة صحیحة نه من ادرک رکعة‌ باطلة. دلیل ارشاد به جزئیت سوره حمد می‌‌گوید رکعت بدون سوره حمد عمدا رکعة باطلة، دلیل جزئیت ذکر رکوع ذکر سجود می‌‌گوید رکعت بدون ذکر رکوع و ذکر سجود عالما عامدا رکعة باطلة، اطلاق دلیل وجوب سوره هم همین را می‌‌گوید، می‌‌گوید رکعت بدون سوره رکعة باطلة. 
و لذا بزرگانی مثل آقای تبریزی گفتند: ما دلیل نداریم که این آقا که اگر سوره را بخواند یک رکعت را درک نمی‌کند حتما باید نماز بدون سوره بخواند. نه، رها کن، از خواب بلند شدی تا تیمم بکنی بخواهی یک رکعت با سوره بخوانی به یک رکعت هم نمی‌رسی، رها کن، بعد قضائش را بخوان، راحت بگیر بخواب. روی همین حساب. 

[سؤال: ... جواب:] کلام در این است که حاجت چیست؟ درک رکعت اولی واجب نیست، اگر سوره واجب باشد شما مشمول من ادرک نیستید، چون نمی‌توانید درک کنی رکعت صحیحه را، پس در صورتی سوره بر شما واجب نیست که ادراک رکعت واجب باشد تا صدق کند بخاطر ادراک رکعت واجبه سوره را ترک می‌‌کنید، اعجلت بک حاجة، اگر ادراک رکعت واجب نباشد، اصلا دیگر این حرف‌ها پیش نمی‌آید. اگر سوره جزء باشد دیگر به رکعت بدون سوره ادراک رکعت صحیحه نیست، اصلا بر شما لازم نیست ادراک رکعت، اصلا موضوع منتفی می‌‌شود سالبه به انتفاء موضوع می‌‌شود. .... در فرض قبلی مسلما اداء واجب بود و لذا عرض کردم ما این‌جا باید این اشکال دور به نحو جدی جواب بدهیم تا شبهاتی که در ذهن آقایان هست از آن فرض اول هم برطرف بشود.

یک فرض این است که من عجله کنم می‌‌توانم تند‌تند الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم اصلا بدون نفس‌کشیدن، سریع رکوع سریع سجود، ولی بعد از این‌که سجده دوم رفتم ادراک رکعت کردم، چند دقیقه هم همین‌جور بی‌حال باید وسط نماز بیفتم، این‌جا که صدق می‌‌کند اعجلت بک حاجة این‌جا که نباید کسی اشکال کند چون من متمکن از ادراک رکعت با سوره هستم، منتها به حرج نمی‌افتم نگویید به حرج می‌‌افتی، به مشقتی که منافات دارد با صدق اعجلت بک حاجة.

این‌جا که مشکلی نیست. جایی مشکل است که اصلا عقلا نمی‌توانم با اتیان سوره یک رکعت را درک کنم. ما عرض‌مان این است، ‌عرفا کافی است در صدق اعجلت بک حاجة، حکم اولی، ‌کار نداشته باش به این شخص، همین که حکم اولی این است که یجب الصلاة مع السورة فی فرض عدم الاستعجال فی الوقت یعنی یجب الصلاة و لیکن مع السورة فی فرض عدم الاستعجال فی الوقت، من لایدرک الوقت کله یجب علیه ان یدرک رکعة من الصلاة فی الوقت و لیکن مع السورة عند عدم الاستعجال، این خطاب کلی، این خطاب کلی که مشکل ندارد. همین خطاب کلی به نظر عرفی منشأ می‌‌شود صدق کند که من حاجت دارم که سوره را ترک می‌‌کنم، می‌‌خواهم آن حکم اولی را امتثال کنم، من می‌‌خواهم درک کنم ملاک یک رکعت نماز در وقت را. همین صدق می‌‌کند اعجلت بک حاجة. اعجلت بک حاجة متوقف بر وجوب فعلی ادراک رکعت بر من نیست، این یک مصادره‌ای است که ما می‌‌کنیم.
اگر متوقف باشد صدق اعجلت بک حاجة بر این‌که بر من واجب فعلی باشد ادراک یک رکعت از نماز در وقت، انصافا اشکال دور قابل جواب نیست. ولی اگر بگوییم نه، حکم ابتدایی را ما نگاه می‌‌کنیم، حک ابتدایی این است: شارع گفته نماز را در وقت بخوانید اگر هم اعجال حاجت ندارید سوره بخوانید، نمی‌توانید کل نماز را در وقت بخوانید یک رکعت نماز را می‌‌توانید در وقت بخوانید بخوانید بقیه‌اش را خارج وقت بخوانید، اگر هم اعجال حاجت ندارید سوره را هم بخوانید. همین حکم کلی ابتدایی باعث می‌‌شود من بگویم پس ما نیاز داریم به ادراک رکعت، ما حاجت داریم به ادراک رکعت، سوره را که ترک کنم عرف می‌‌گوید بالوجدان مصداق اعجلت بک حاجة.
تامل بفرمایید، این ادعا را ببینیم می‌‌توانیم تثبیت کنیم اگر این ادعا را تثبیت کردیم نتیجه واضح است. اگر تثبیت نکردیم ببینیم محقق همدانی می‌‌گوید باز هم باید احتیاط بکنی هم ادائا نماز را بخوانی بدون سوره هم قضائا تکرار کنی، علم اجمالی داریم یا اداء واجب است یا قضاء، این‌ها را فردا ان‌شاءالله بررسی می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.

